
 
 
 

 مطالعات عرفانی (مجله علمی)  

 دانشگاه کاشانهاي خارجی دانشکده ادبیات و زبان

 192ـ171، ص1401ستان وششم، پاییز و زمشمارۀ سی
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  زمر سورۀ 68 در تفسیر عرفانی آیۀ» صعق« مستثناي

  

  *خدیجه سپهري

  چکیده
ها به عالم آخرت و برقراري  ورود انسان پیش از واقعۀ، قیامت کبري که سورۀ زمر 68 ۀبر اساس آی

اند. در  شده در همین آیه برخی از صعق استثنا د.افت اتفاق میبهشت و جهنم است، با صعق موجودات 

خورد.  شدگان آن، میان مفسران اقوال مختلفی به چشم میصعق حاصل در روز قیامت و استثنا معناي

 کسانی که قبلاًاند  هاشاره کردو دانسته موجودات  ي»فنا«عرفا معناي صعق در این آیه و آیات مشابه را 

توصیفی . پژوهش حاضر با هدف بررسی مستثناي آیه و با روش اند مستثناي آیه ،اند رسیده به مقام فنا

 در آیات مختلف - در معناي عرفانی آن - » صعقحالت «بتدا به تبیین وحدت معنایی در ا و تحلیلی

معناي  به مخلوقات، در تمام کبري روز قیامت در سازد که حالت صعق بر آن روشن میپرداخته و علاوه 

است که مخلوقاتی که در عرفان با نام  رسیده سپس در بررسی مستثناي آیه به این نتیجه فناست.

اند،  دست یافته ه مقام فناهایی که در دنیا ب شوند، مستثناي آیه بوده و انسان شناخته می» ارواح مهیمه«

  مستثناي آیه نیستند.

ارواح قیامت کبري، تفسیر عرفانی، فنا، صعق، مستثناي صعق، ، سورۀ زمر 68آیۀ  ها: کلیدواژه

  مهیمه.
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  مقدمه. 1

اعتقاد به معاد و روز قیامت از اعتقادات مسلم دینی است که در بسیاري از آیات قـرآن  

روز قیامت در قـرآن ذکـر    ویژگی عنوان بهبه آن پرداخته شده است. یکی از مسائلی که 

صور و صعق موجودات است که در روایت به مرگ موجودات تفسیر شـده   شده، نفخ

و روایات مرتبط با آن، مرگ اهل زمین و اهل آسمان  سورۀ زمر 68آیۀ است. بر اساس 

بـه اینکـه   شوند. با توجـه   نحوي که فرشتگان نیز دچار مرگ می افتد، به هر دو اتفاق می

مـرگ موجـودات داراي روح در   د دارد، موجودات داراي بدن کاربر مرگ عمدتاً دربارۀ

محـل  زمین، قابل تصور بوده ولی مرگ موجودات داراي روح در آسمان براي مفسران 

ه است. بر این اساس برخی از محققان به تبیـین چگـونگی مـرگ م�ئکـه و     ال بودؤس

از سـوي   انـد.  به تبیین معناي صعق در آیـه همـت گمـارده    درواقعو   پرداختهمجردات 

از صـعق روز قیامـت اسـتثنا نمـوده     » شاء اللَّه منْ إِلَّا«این آیه گروهی را با تعبیر  ،دیگر

شـامل موجـودات داراي روح در    مرگ روز قیامتبا توجه به اینکه در روایات، است. 

زمین و آسمان و حتی م�ئکه مقرب عنوان شده است، مفسران در مستثناي آیـه دچـار   

 ،17ج: 1407طباطبـایی،  ( انـد  هباره بیان نکـر  دراین �ف شده و برخی نظر صریحیاخت

293(.   

موجودات زمین و آسمان پرداختـه و آن را  » صعق«دسته از تفاسیري که به تبیین  آن

یه اسـت کـه در کتـب    در تمام موجودات به یک معنا تفسیر نموده، تفاسیر عرفانی از آ

درصـدد اسـت تفسـیر    صورت پراکنده موجود اسـت. پـژوهش حاضـر     عرفا عمدتاً به

هاي عرفاي متقدم و معاصر تبیـین نمـوده و درنهایـت     عرفانی آیه را با توجه به دیدگاه

شناسـی عرفـانی کـه     مستثناي آیه را بر اساس معناي صعق و با توجـه بـه نظـام جهـان    

  یدات روایی نیز دارد، بررسی و معین نماید. مؤ

  ۀ پژوهشپیشین. 1ـ1

  ند از:ا حاضر عبارت هاي مرتبط با مقالۀ پژوهش

» در استثناشدگان از صعق در نفخ صـور اول  نیقیآراء مفسران فر يانتقاد یبررس« ـ
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اي ه ـ ؛ این پژوهش بـا رویکـرد بررسـی دیـدگاه    )1400، پورروستایی اردکانی و مدنی(

و  (ص)پیـامبر پرداختـه و   مفسران به بیان مصادیق استثناشدگان بدون ذکر معیار اسـتثنا 

پـژوهش   خـ�ف نتیجـۀ  اهل بیت ایشان را جزو مستثناي صعق دانسته که ایـن نتیجـه،   

  حاضر است.

؛ )1391، منصـوري (» زمـر  ۀ مبارکـۀ سـور  68آیـۀ  تفسیر نفخ صور با تأکیـد بـر   « ـ

ذکـر  را مسـتثناي آیـه    صورت مختصر، نظرات مفسران دربـارۀ  بهدر این مقاله  نویسنده

  است. نپرداخته تفسیر آیه و مستثناي آیهعرفا در نظر  بهه اما کرد

بررسی تحلیلی چگونگی وقوع مرگ در مجردات با تکیه بر آیـات و روایـات و   « ـ

مناسبت بیان دیـدگاه   این مقاله به نویسندۀ؛ )1400، دوست وطن(» تعالیهمبانی حکمت م

حوریـت  ه اما عـ�وه بـر اینکـه م   داد قرارمورد اشاره را حکمت متعالیه، تفسیر عرفانی 

و مسـتثناي صـعق بـه نحـو دقیـق       بحث، تبیین چگونگی وقوع مرگ در م�ئکه اسـت 

هـاي مختلـف    ز قیامـت بـه گونـه   مرگ م�ئکه در رو نحوۀتفسیر ، بررسی نشده است

  نشده است.  ارائهآیه ق در صعاز چگونگی ه و معناي واحد صورت پذیرفت

؛ در این مقاله نیـز بـا   )1400، موسوي اعظم(» فرشتگان از دیدگاه م�صدرامرگ « ـ

بـه  مقالـه،   ۀنویسـند توجه به اینکه م�صدرا داراي رویکرد عرفانی در تفسیر آیه بـوده،  

آیه مـورد   دلیل محوریت تبیین مرگ م�ئکه، مستثناي فسیر عرفانی آیه پرداخته ولی بهت

  است.نبوده  وي توجه

ثناي مند در تبیـین مسـت   پژوهشی با رویکرد عرفانی همراه با بیانی قاعده ترتیب بدین

پژوهش حاضر با تبیین دقیق تفسیر عرفانی آیه، به تعیین رو  آیه انجام نشده است. ازاین

   همت گمارده است.عرفانی  معیاربر اساس مستثناي آیه مصداق 

  صعق شناسی واژۀ مفهوم .2

و نیـز   شناسـان  صعق را از منظـر واژه  ۀآیه، ابتدا معناي واژبراي ورود به تفسیر عرفانی 

گـذرانیم و سـپس بـه توضـیح معنـاي       طور اجمال از نظر می کاربردهاي قرآنی آن را به

  پردازیم. صعق از نظر عرفا می
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 شناسان نزد واژهمعناي صعق  .1ـ2

 را صـعق فـرد دچـار    اسـت و  صـعقاً و صـعقاً  فعل ماضی مشتق از مصـدر   صعقَ واژۀ

»عق .اند نامیده» قصعمعنـاي   نیز بهو ناشی از صداي شدید معناي بیهوشی  به در لغت ص

منظور،  ابن( مرگ یا عذاب مهلک معنا شده است همان نحوي که صاعقه ، بهاستمرگ 

ناي صـعق را در  بر همین اساس مع .)241 ،6ج: 1360؛ مصطفوي، 198 ،10جق: 1408

ربّـه للجْبـلِ جعلَـه     تجَلَّـىٖ  فَلمَّـا « ۀمانند آی ،اند دانستهمعناي بیهوشی  برخی آیات قرآن به

فصَـعقَ  « ۀمانند آی ،معناي مرگ ) و در برخی آیات به143 اعراف:» (موسىٖ صعقاً وخرََّ دکاًّ

برخی نیز با  )؛201 ،5ج: ق1403، طریحی) (68 زمر:( »منْ فی الْـأرَضِ  السمّاوات و منْ فی

کـه   ـصاعقه که صداي شدید در جو است، مـرگ، عـذاب و آتـش را      محوریت کلمۀ

و معناي اصلی را همـان   اند تأثیرات آن دانسته ـ از  استبرخی وجوه مختلف این واژه 

  .)485ق: 1412راغب اصفهانی، کنند ( صداي شدید عنوان می

 میـان کـه ایـن اخت�فـات     شـود  مـی روشن با نگاهی به کاربردهاي قرآنی این واژه، 

  آن است.شناسان، مرتبط با کاربردهاي قرآنی  واژه

  صعق کاربردهاي قرآنی واژۀ .2ـ2

 ؛ فصـلت: 153؛ نسـاء:  55(بقره:  »صاعقه«اسم فاعل صعق در قالب  ۀدر قرآن کریم ماد

، )13 ؛ رعـد: 19(بقـره:   جمع صـاعقه  عنوان به »صواعق«، )44 ؛ ذاریات:17؛ فصلت: 13

بیـان   )143 (اعـراف:  »قعص«و صفت ) 45 (طور:» قونصعی«و ) 68 (زمر:» قَعص«فعل 

کنـد، بـه    مـورد اول کـه صـاعقه را بیـان مـی      دو هـاي فـوق،   شده است. از میان قالب

دنبال آن، آتش یـا   بهو  صدایی شدید از آسمان استهاي آسمانی اشاره دارد که  صاعقه

آیـات  در برخی  رو ؛ ازاین)485ق: 1412 (راغب اصفهانی، شود مرگ یا عذاب واقع می

 شده است.عامل عذاب اقوام مختلف نام برده  عنوان به صاعقه

پیوندد اشاره  ع میوکه در روز قیامت به وق رویداديهاي فعلی این ماده، به  اما قالب

 )68 (زمـر:  »الأَْرضِ إلَِّا من شاَء اللَّه یالسماوات ومن ف یالصورِ فصَعقَ من ف یونفُخَ ف« دارد:

  .)45 (طور:  »صعقوُنَیه یف يالَّذ ومهمی لاَقوُایفذََرهم حتَّى «و 
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اول بـه   هر دو آیۀ فوق مربوط به روز قیامـت اسـت. آیـۀ   با توجه به شواهد قرآنی، 

 ـ«(بعد  به آیۀنیز با توجه دوم  آیۀ پردازد و صعق موجودات پس از نفخ صور می وم لَـا  ی

فَـذَرهم  «و نیز آیـات مشـابه همچـون    ) 46 طور: ؛»نصروُنَیئاً ولاَ هم یدهم شَیعنهْم کَ یغْنی

 ـ *وعدونَی يالَّذ ومهمی لاَقوُایحتَّى لْعبوا یخُوضُوا وی » خْرُجـونَ مـنَ الْأَجـداث سـرَاعا    یوم ی

 ۀسـور  46 ۀبا توجه به آیزیرا  ؛)83 زخرف:( استمربوط به قیامت ) 43 و 42 (معارج:

عـدم  اي نـدارد و   اندیشـی و یـاري فایـده    طور، روز صعق روزي است که در آن چاره

از خواص روز قیامـت اسـت کـه در آن تمـام اسـباب سـاقط        يرو یا چارهسودمندي 

معـارج، روز   ۀسور 43 وجه به آیۀهمچنین با ت .)23 ،19ج: ق1407، طباطباییشود ( می

روز  ایـن شـوند و   خـارج مـی  م�قات مجرمان با پروردگار، روزي است که از گورهـا  

 .)24 ،20ج  همان:(قیامت نیست روز نیز روزي جز  موعود

بـراي  » صـعق «در هر دو آیه اشاره شده است به اینکه در روز قیامت، حالتی به نـام  

آخر که مربوط به حالتی است که براي حضرت  ۀآی ۀاما دربارافتد؛  موجودات اتفاق می

�ف عرفـا کـه   انـد، بـرخ   موسی اتفاق افتاده، مفسران این حالت را بیهوشی تفسیر کرده

  اند.  راستا با صعق روز قیامت معنا نموده صعق حضرت موسی را هم

معناي مرگ گرفت. حال اگـر   را در یک معناي واحد به »صعق« توان میکلی  طور به

آمـده   حالـت پـیش   عنـوان  بهاسم فاعل استفاده شود، عامل مرگ است، و اگر  صورت به

مرگ است. اما این مرگ گاهی مرگ طبیعـی اسـت    براي یک موجود به کار رود، خود

به کار رفتـه و گـاهی نیـز     »صواعق«و  »صاعقه«هاي  که در عذاب اقوام مختلف با واژه

 »قونصـع ی«و  »قَعص«هاي  و با واژه دهد رخ میمرگ ماوراء طبیعی است که در قیامت 

 بـه یـک معنـا   و این مرگ ماورائی از منظر عرفا در هر سـه آیـه   به کار رفته  »قعص«و 

  که موضوع بحث کنونی ماست. باشد می

  معناي صعق در نگاه عرفانی .3ـ2

مسـتملى بخـارى،   ( معنـاي بقـا   به »افاقه«ست در مقابل معناي فنا به »صعق«نظر عرفا،  از

 ،1جق: 1421عربـی،   ابـن ( اسـت  »هنگام تجلی يفنا«معناي  بهو نیز ) 809 ،2ج: 1363
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اعراف است که حالت صعق را براي موسـی(ع)   143 متناسب با آیۀ معنااین دو  .)565

تجلـی   (ع) را نتیجـۀ صعق حضرت موسی ،زیرا قرآن کریم در آن آیه ؛بیان نموده است

 ربـه فَلمَـا تجَلَّـى   «: افتاده استآن، حالت افاقه براي وي اتفاق  اثربر  داند که خداوند می

 ـفَلمَا أفَاَقَ قاَلَ سبحانکَ تُبـت إلَِ  صعقاً موسى وخرََّ دکا جعلهَ للجْبلِ » نَیک وأنََـا أوَلُ المْـؤمْن  ی

  .)143 (اعراف:

صـدرالمتألهین،  اندکاك کـوه هویـت (  شود که  فوق مطرح می در تفسیر عرفانی آیۀ 

موجـب شـد کـه     ،به تجلی خداوند) 253: 1378خمینی، و یا کوه انیّت () 635: 1363

  براي موسی(ع) حال فنا دست دهد.

کند و غیر از خدا  می توجه به خدادر آن شخص، فقط حالتی است که در عرفان فنا 

مربـوط بـه خـود را هـم درك نکـرده و      خـود و امـور   حتـی  اي که  گونه به ؛بیند را نمی

فنـا داراي مراتـب   در سـلوك عرفـانی،    .)137م: 1993خزام،  فؤاد ابى( کند فراموش می

گاهی فناي افعالی است، گاهی فناي صفاتی و اسمائی و گاهی فناي ذاتی کـه از   :است

خمینـی،  ( د که براي حضرت موسـی اتفـاق افتـاد   شو فناي ذاتی تعبیر به صعق کلی می

نحوي که سالک ابتدا باید بـه مقـام    ن سه مرتبه مترتب بر یکدیگرند، بهای .)205: 1382

سـمت فنـاي    به مملکت خود رجوع کند و سیر بـه  فناي افعالی قدم گذارد و پس از آن

اسمائی را آغاز کند و به مناسبت عین ثابتش در اسمی از اسماء الهی فانی شود و سپس 

گیرد و به مقام صـعق  سمت فناي ذاتی را پیش  خود، سیر بهجوع دوباره به مملکت با ر

: 1382، همـو ( مقام انقطاع از خـود اسـت   که) 436ـ435: 1380همو، ( کلی دست یابد

تبدیل صفات بشري به صفات الهی در تعریف فنا مطـرح   عنوان بهآنچه بنابراین  .)331

صفاتی بوده و از فناي ، فناي دشو یتعالی گوش و چشم سالک م آن حقگردد که در  می

گیـرد،   حق صـورت مـی  » وجود«مقید عبد و بازگشت به » وجود«ذاتی که در آن زوال 

  .)636: 1363، صدرالمتألهینتر است ( پایین

انـد:   دو دستهیا همان تعینات،  تعالی حقدر عرفان، غیرخدا تجلی اوست و تجلیات 

الغیوب اسـت، داراي تجلیـات    ؛ یعنی ذات خداوند که مقام غیبخلقیتعینات علمی و 
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احـدیت تعبیـر    اول بـه مرتبـۀ  تعین اول و ثـانی اسـت. از تعـین    علمی است که شامل 

 ۀ واحدیت مرتبـۀ مرتب .واحدیت مرتبۀ) و از تعین ثانی به 32م: 2010قونوي، ( شود می

 تجلیـات عینـی  تعینـات خلقـی یـا     .)234م: 2010فنـاري،  ( الهی است اسما و صفات

واحدیت  ۀسالکی که تا مرتب ترتیب بدینشامل تمام مخلوقات عالم است.  نیز تعالی حق

 ـ کند، به فناي اسمائی دست می طی طریق می احـدیت پـیش    ۀیابد و سالکی که تا مرتب

احـدیت   از فناي ذاتی، فانی شدن در مرتبـۀ  رسد. پس مقصود رود، به فناي ذاتی می می

  .)216: 1389(حسینی تهرانی،  است

 سالک الـی االله مطـرح اسـت،    ۀدربارفناي کلی یا صعق کلی که فناي ذاتی یا همان 

 ـ  شود، اما این امر بی در دنیا حاصل می اوحالت یا مقامی است که براي  ات ارتباط بـا آی

 نرفـا امرتبط با صعق روز قیامت نیست و این ارتباط بـه تقسـیمات قیامـت از منظـر ع    

  گردد.   بازمی

  صعق روز قیامت. 3

یک، داند و براي هر کاشانی لقا را سه قسم می کنند. براي قیامت، اقسامی ذکر می نفاارع

افتد که انتقال انسان  مرگ و بعث و قیامتی قائل است. اولین لقا با مرگ طبیعی اتفاق می

بـه آن  » من مـات فقـد قامـت قیامتـه    «روایت و شود  از عالم دنیا به برزخ را موجب می

شود که  شود. دومین لقا براي اهل سلوك واقع می صغري نامیده میاشاره دارد و قیامت 

و  قیامـت وسـطی نـام دارد؛    و کنند خود در دنیا به مرگ اختیاري دست پیدا می با ارادۀ

 عـالم آخـرت اسـت    تعـالی اسـت کـه مقدمـۀ     حقسومین لقا، فناي جمیع ممکنات در 

  .)331ـ330: 1370کاشانی، (

قیامـت   کننـد: قیامـت صـغري و کبـري؛     عرفی مـی مگاهی قیامت را داراي دو قسم 

افتـد و قیامـت کبـري، حضـور و قیـام تمـام        صغري با مرگ انسان براي او اتفـاق مـی  

ممکنات بعد از نفخ صور دوم در محضر خداوند است. این تقسیم مربوط بـه مـرگ و   

و فنـاي ارادي   اما مرگ .)298 ب:1360صدرالمتألهین، ( انسان است ۀارادبدون ت قیام

کـه   چنـان  ،شود که قیامت صغري و کبري در حالت ارادي نیـز بیـان گـردد    موجب می



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 

 موشششماره سی 
 178           1401 ستانپاییز و زم 

 
  قیامت وسطی در بیان کاشانی به آن اشاره داشت. 

و بندي کلی، قیامت را دو نوع دانست: قیامـت آفـاقی    توان در یک دسته بنابراین می

 صورت بهشود و قیامت انفسی  غیرارادي واقع می صورت بهقیامت انفسی. قیامت آفاقی 

امت صغري یا کبري باشد. بنابراین حداقل چهـار  تواند قی نیز می ها یک از اینارادي. هر

  قسم قیامت وجود دارد:

مـرگ طبیعـی    واسـطۀ  انتقال انسـان از دنیـا بـه بـرزخ بـه     قیامت صغراي آفاقی:  .1

 شـود  جزئیه هم گفته مـی که به آن قیامت ) 389 ،3جتا:  عربی، بی ابن((غیرارادي) است 

   .)250 همان،(

) کـه  635 :1363صـدرالمتألهین،  مـردم اسـت (   حشر همـۀ قیامت کبراي آفاقی:  .2

مقصود از روز قیامت در قرآن نیز همـین قسـم اسـت کـه در آن مواقـف متعـدد بیـان        

صعق کلی مورد اشاره در و  گردد. شود و پس از آن، بهشت و جهنم اخروي برپا می می

که در آن فناي کل یعنی فناي جمیـع خ�یـق در احـدیت ذات حـق      سورۀ زمر 68آیۀ 

  .)428: 1383سبزواري، ( پیوندد این نوع قیامت به وقوع میشود، در  واقع می

مـرگ   قیامت صغراي انفسی: این نوع قیامت براي سالک الـی االله قبـل از وقـوع    .3

شـود. روایـت شـریف     مـی اعراض از دنیا حاصـل   واسطۀ طبیعی او و با مرگ ارادي به

آن را قیامـت وسـطی نیـز    و   را اشاره به این نوع قیامـت دانسـته  » تموتوا موتوا قبل ان«

   .)130: 1375قیصري، ( اند نامیده

نحـو ارادي   اي کلی براي عارف در این دنیا بههنگامی که فنقیامت کبراي انفسی:  .4

بـر  فقـط  حاصل شود، قیامت کبراي او واقع شده است. در این نـوع قیامـت، خداونـد    

جمیـع مخلوقـات تجلـی     برخ�ف قیامت کبـراي آفـاقی کـه بـر     ،کند عارف تجلی می

رو قیامت کبراي انفسی که براي عارف حاصـل اسـت، فنـاي     ازاین .)جا همان( نماید می

ل است برخ�ف قیامت کبراي معج142همان: (ل است آفاقی که فناي مؤج(.  

نحـو ارادي و در دنیاسـت و صـعق کـل      (ع) فناي کلـی او بـه  بنابراین صعق موسی

» صـعق «ورود به آخرت است و این یعنی وقوع  نحو غیرارادي و در آستانۀ خلوقات بهم



  

  

 

  

 در تفسیر » صعق«اي مستثن                                

 سورۀ زمر 68آیۀ  عرفـانی                      179 

فسـی.  آفـاقی و یـا ان   قیامت یا حال ،گیرد صورت میکلی یا همان فناي کلی در قیامت 

 ق دراي که روز صـعق و حالـت صـع    صعق در سه آیه وحدت معنایی واژۀ ترتیب بدین

در کـ�م  کـه  این وحدت معنایی در حالی است  گردد. ذکر شده بود، مشخص میها  آن

نـاي صـعق را در مـورد حضـرت     معاین وحدت معنایی حفـظ نشـده و   ن فسراسایر م

انـد. ع�مـه    معنـاي مـرگ گرفتـه   معناي بیهوشی و صعق روز قیامت را به  موسی(ع) به

، صـحاح اللغـه  باره معتقد است با اینکه بـا توجـه بـه سـخن صـاحب       اینطباطبایی در

معنـاي مـرگ    ، صـعق بـه  سورۀ زمـر معروف از معناي صعق، غش کردن است، ولی در 

طباطبایی، ( آیات، یکی اماته است و یکی احیادو نفخه بر اساس سایر  ، زیرا نتیجۀاست

  .)293 ،17ج: ق1407

خداونـد درصـدد   دلیل وقوع صعق در روز قیامت و فناي موجودات این است کـه  

آخرت است  ن نشئۀتکووقوع صعق، مقدمۀ  رو جدیدي است. ازاین برپایی نظام و نشئۀ

مخلوقـات و ایجـاد عـالم آخـرت،      و پس از اعـادۀ ) 346 ،7ج: 1366صدرالمتألهین، (

: 1363همـو،  ( گیرنـد  و جهنم قرار مـی ود در بهشت هریک از موجودات در جایگاه خ

438(.  

  ن صعق روز قیامتمولامش .1ـ3

موجودات «شود که  شده در تفسیر آیه، روشن میآیه و توجه به روایات وارد با دقت در

ها و از اهل آسمان مانند م�ئکـه، در روز قیامـت    از اهل زمین مانند انسان» داراي روح

براي مشمولین صعق به کار رفتـه اسـت کـه    » من« ۀواژ ،شوند؛ زیرا در آیه دچار فنا می

راحت تعبیـر  ص ـ شود. روایات نیز بـه  استفاده می» موجودات داراي روح«براي اشاره به 

 انـد.  شـوند، اسـتعمال کـرده    موجوداتی که دچار فنا و صعق مـی  را دربارۀ» داراي روح«

 ـآیـه  ایـن  تفسـیر  شـده در  ازجمله روایـات وارد  کـه   اسـت  امـام سـجاد(ع)   ی ازروایت

  :  فرمایند می

خـرج الصـوت مـن    یفالصـعق   نفخـةاالله تعالی ان ینفخ فـی الصـور   ثم یأمر ... 

إنس و � جن و � شیطان و � الأرض  یبقى فیالأرض، ف�  یلی يالطرف الذ

 یل ـی يخرج الصوت من الطرف الـذ یإ� صعق و مات، و  ممن له روحغیرهم 
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 ـ یالسماء، ف�   ،1جق: 1412، دیلمـی ( ...إ� مـات  ذو روح السـماوات  یبقـى ف

54(. 

ن انواع مختلـف موجـودات، موجـوداتی کـه داراى     یدرواقع بر اساس روایت، در ب

 همـۀ  رفـانی، امـا بـر اسـاس مطالـب ع     ؛باشند اى از تجرد هستند، داراى حشر مى مرتبه

قـرآن، همـه    که بر اساس آیـات  چنان .)824: 1370آشتیانی، ( موجودات داراى حشرند

گویـد، داراي   هستند و از نظر عقل، هر موجودي که تسـبیح مـی   تعالی حقگوي  تسبیح

مـرگ و فنـا   و مخلـوق داراي حیـات، داراي   ) 247 ،1جتـا:   عربی، بی ابنحیات است (

مخلوقات را داراي روح بدانیم، با تعبیر روایت که ذوالـروح را   خواهد بود. لذا اگر همۀ

  داند، منافاتی نخواهد داشت.  مشمول فنا می

، شـامل  وجودات در روز قیامـت وارد شـده  از فناي م نرفاادر ک�م عآنچه  بنابراین

ه کاشانی فناي قیامـت کبـراي   ک چنان ؛)433 ،3جتا:  عربی، بی (ابن استتمام مخلوقات 

یا م�صـدرا وقـوع    ،)331: 1370کاشانی، ( کند ا شامل تمام ممکنات عنوان میآفاقی ر

از افـ�ك و نفـوس و   قیامت کبراي آفاقی را رجوع تمام مخلوقات و فنـاي همـه اعـم    

قیصري نیز مـرگ را   .)118: 1387؛ همو، 298ب: 1360صدرالمتألهین، ( داند ارواح می

مـام  معتقـد اسـت ت  الموت جاري دانسـته و   تمام موجودات حتی م�ئکه و ملک ۀدربار

  .)142: 1375قیصري، ( شوند ل میذاتی زایتعینات خلقی با تجلی 

با تجلیات الهی در مراتـب کثـرت و سـریان     ،، وجود تعینات خلقینرفاااز منظر ع

نتیجه زوال این تعینات با تجلیـات ذاتـی در   در یابد؛ ود در قوابل است که تحقق میوج

: 1363؛ صـدرالمتألهین،  جا همان( گیرد دت و تحقق ذات احدي صورت میمراتب وح

داراي تجلیات ذاتی و اسمائی است و اسماء الهی داراي  تعالی حقدر مقام خلق،  .)438

هـا، سـلطنت آن اسـماء در عـالم محقـق       هایی هستند که هنگام ظهور دولـت آن  دولت

قضی شده و وحـدت حقـه   اند، من شود؛ در آخرت، سلطنت اسماء که مقتضی کثرت می

فنـاي مخلوقـات و زوال تعینـات خلقـی،     امـا   .)141: 1375قیصـري،  ( یابـد  ظهور می

نیست زیرا بعد از این فنا، بقا و ظهور عالم آخرت با همان ها  آن عدم و نیستیمعناي  به

فنـاي   اي گونـه  بـه ) بلکه 220ـ216: 1389گیرد (حسینی تهرانی،  موجودات صورت می
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: 1363؛ صـدرالمتألهین،  142همـان:  گـردد (  وجه عبودیت در وجه ربوبیت محقق مـی 

ال سـؤ ) 635: 1363صدرالمتألهین، احدي جز حی قیوم باقی نیست (آنجاکه و از) 438

»موالْی لْکنِ الْممل    ْ    ْ  ْ   ِ    «   همـو،  ؛ 435ـ ـ434 :1354همـو،  ( دهـد  را خود خداونـد پاسـخ مـی

  .)319 ،17ج: 1407طباطبایی، ؛ 168ـ166الف: 1360

قبـل از  و تمام مخلوقات، مربوط بـه بخـش اول آیـه     بیان عمومیت آیه درخصوص

و لذا به این معنا نیسـت کـه هـیچ مخلـوقی مسـتثناي از       است »إلَِّا من شاَء اللَّه«عبارت 

  صعق نیست. 

  قیامتروز صعق مستثناي هاي  ویژگی .2ـ3

انـد: برخـی مسـتثناي آیـه را      مستثناي آیه بیان کرده اي مختلفی دربارۀه ن دیدگاهفسرام

یعنی معتقدند که مضمون آیه چنین است که پـس از   ،دانند معادل با مستثناي صعق نمی

میرند جز کسی که خداوند بخواهد، و مرگ اهل  نفخ صور، اهل زمین و اهل آسمان می

) در اثر نفخ منْ فی الْأَرضِ السّماوات و منْ فیزمین و آسمان که در آیه بیان شده است (

میرنـد، مسـتثناي آیـه     پس موجوداتی کـه بعـد از نفـخ صـور مـی      ؛فتدا صور اتفاق می

انـد. بـر همـین اسـاس      نشده شوند، گرچه از مرگ استثنا محسوب می) شاء اللَّه منْ إِلَّا(

شـود کـه بعـد از نفـخ صـور       فرشتگانی را شـامل مـی   »شاء اللَّه منْ إِلَّا«اند عبارت  گفته

) 27 ،16جتا:  غزالی، بی(اسرافیل و عزرائیل  ،میکائیل ،جبرئیل :ند ازا میرند که عبارت می

) 282 ،12جق: 1415آلوسـی،  ( اند ته، حام�ن عرش را هم افزودهو یا بر این چهار فرش

  ).729 ،4جق: 1416(بحرانی، اند  اه را از روایت استفاده کردهو این دیدگ

اند کـه   و قائل شده  برخی نیز فرشتگان عالم آخرت (بهشت و جهنم) را استثنا کرده

ق: 1415آلوسـی،  ( میرند نخواهند بـود  ء کسانی که میرضوان، حور، مالک و زبانیه جز

  .)282 ،12ج

ایـن اعتقـاد کـه مـرگ      ـ بر پایۀ اند انی که پیش از این مردهمرگ کس ،قول دیگردر 

ظـاهر   .)جا همان( دانسته شده استمنتفی  ـ  معنی است اند بی مرده براي کسانی که قب�ً

معناي انتقال از عـالم دنیـا و    ین به این دیدگاه، مرگ را فقط بهاین قول آن است که قائل
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اند. اما اگر مرگ در روز قیامت در معناي عرفـانی آن لحـاظ شـود،     بار لحاظ کرده  یک

در مستثناي آیه بیان شده است کـه بـه    نرفاابه دیدگاهی خواهد بود که از برخی عمشا

  آن خواهیم پرداخت.  

) که روشن است کـه بـه   جا هماناست ( (ع)از اقوال دیگر، استثناي حضرت موسی

ي حضرت موسی در دنیا واقع شـده و  اعراف است که طبق آن صعق برا 143 دلیل آیۀ

  اند. کرده به همین خاطر ایشان را استثنا

 ؛ میبـدي، جـا  همـان خداوند است ( نی در این آیه خوداین است که مستث دیگرقول 

واقع این است که هیچ مخلـوقی از صـعق و مـرگ    . پایۀ این قول در)436، 8: ج1371

  روز قیامت مستثنی نیست.

خصـوص مسـتثناي   اند زیرا روایت صحیحی در باره سکوت نموده نیز دراین اي عده

  .)282، 12ق: ج1415آلوسی، ( اند آیه پیدا نکرده

فرضـی   صورت بهیک از این اقوال صحیح نیست و دو وجه را  چتقدند هیبرخی نیز مع

وجه اول اینکه خداوند مخلوقی در وراي آسمان و زمین داشته باشـد کـه    ند.کن مطرح می

ه باشند، و وجـه دوم اینکـه اسـتثناي متصـل     منقطع از صعق استثنا شد استثناي صورت به

ح از معناي جـدایی روح از جسـم، اروا   و مرگ به معناي مرگ است باشد و چون صعق به

وجـه دوم بـا    مسـلماً  .)293 ،17ج: ق1407طباطبـایی،  ( شـوند  مـی  مرگ و صعق اسـتثنا 

حـداقل  با در نظر گرفتن ایـن مسـئله کـه     ـکند   روایاتی که مرگ را براي م�ئکه ثابت می

همخوانی ندارد. وجـه   ـ   )349، 6: ج1381زاده آملی،  (حسن ندا م�ئکه فاقد جسمبرخی 

و نیز بـا تفسـیر خـود    دانند  که صعق را شامل تمام مخلوقات می نرفاااول نیز با دیدگاه ع

منافـات دارد؛ زیـرا بـا بـاقی مانـدن برخـی       »   َ ْ       ْ    َّ      ْ    ْ  ْ   ِ  ّ  ِ لمنِ الْملْک الْیوم للَّه الوْاحد الْقَهّارِ«ع�مه از 

ال بایـد خـود خداونـد    ؤه به س ـدهند مخلوقات گرچه در وراي آسمان و زمین، چرا پاسخ

  باشد؟

فناي مخلوقات در نظر گـرفتیم،   معناي بهاما بر اساس تفسیر عرفانی آیه که صعق را 

مگر اینکه فانی در احدیت خداست. بـا ایـن    ،هیچ مخلوقی در روز قیامت نخواهد بود
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  است. ی از مخلوقاتکه مستثناي آیه فاقد مصداق حال، معناي این سخن آن نیست

نحو  خلق موجودات بهیعنی  ؛اند خلق و رجوع متقابلدر نگاه عرفانی، توضیح اینکه 

کـت از وجـود   سـوي خـدا، حر   و بازگشتشـان بـه   خود خروج از عدم به وجود خاص

کنـد   ال میؤخداوند از مخلوق س ،ترتیب اگر در آغاز خلقت خاص به عدم است. بدین

زیرا وجودات خـاص از عـدم    ؛»قالوا بلی«دهند  و مخلوقات پاسخ می» الست بربکم«که 

اند، در معاد به حکم فنا و رجوع به عدم، هنگامی کـه خداونـد    خلق شده و تحقق یافته

صـدرالمتألهین،  ( »  َ ْ       ْ    َّ ّ  ِ للَّه الْواحد الْقَهّارِ«دهد  پاسخ می، خود »   ْ    ْ  ْ   ِ   لمنِ الْملْک الْیوم«کند  می سؤال

نـزول و   معنـاي  بـه خلـق   ترتیـب  بدین .)168ـ166الف: 1360همو، ؛ 435ـ434: 1354

در نـزول، نـور حـق     .)328: 1352آملی، ( عروج و صعود معناي بهاست و معاد هبوط 

القـدر کـه در آن نـزول     ليلـةرو  ازایـن کنـد.   کند و در عروج، نور حق طلوع می افول می

اسـت و یـوم القیامـه کـه در آن عـروج م�ئکـه صـورت        » لیلـه «افتد،  م�ئکه اتفاق می

ها بإِذِنِْ ربهِـم  یو الرُّوح ف ئِكَـةُ تَنزََّلُ المْلإ« دو آیۀ شریفۀ تقابله ک است. چنان» یوم«گیرد،  می

» سَـنَةٍ نَ ألَْـف  یومٍ کانَ مقدْاره خمَسی یه، فیو الرُّوح إلَِ ئِكَـةُ تعَرجُ المْلإ«و ) 4 :(قدر» منْ کلُِّ أمَرٍ

همـو،  ؛ 435ـ ـ434: 1354صـدرالمتألهین،  ( دهـد  نشـان مـی  این مطلـب را  ) 4 (معارج:

مقصود از حرکت از وجود به عـدم   ،گونه که بیان شد همانالبته  .)168ـ166الف: 1360

: 1363همـو،  ( دیگر اسـت  اي به نشئۀ قال از نشئهدر معاد، اعدام و افساد نیست بلکه انت

  .)118 ،6جق: 1422آملی، ( ها، فناي در ذات است ي تمام عروجو منتها )635

فانی شدن و رجوع  نتیجۀ سخن فوق این است که �زمۀ عروج، تنزل است و �زمۀ

پـس  حرکتی صـورت گرفتـه باشـد.     ،سمت وجود از عدم به به عدم، این است که قب�ً

اي کـه   ها و م�ئکه انسان فناي در احدیت خداست، معناي بهت صعق روز قیام کهازآنجا

اند، در روز قیامت دچـار   پیدا کرده و از عدم و فناي احدي خارج شدهدر خلقت تنزل 

سمت  ها به آن کند و معاد و رجوع وقوع پیدا میها  الت فنا براي همۀ آنصعق شده و ح

انی ولی اگر مخلوقی وجود داشته باشد که از ابتدا در خلقتش ف شود؛ خداوند محقق می

حدیت تنزل پیدا نکرده باشد، معنا نـدارد کـه   فناي در ا در ذات احدیت بوده و از مرتبۀ
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اینجاست که آیا مخلوقی وجـود   سؤالاما بگوییم این مخلوق رجوع به عدم و فنا دارد. 

مصداق مستثناي صعق لحاظ  دارد که از فناي احدي تنزل پیدا نکرده باشد تا بتوان او را

  نمود؟

لـوقی در  ایـن اسـت کـه اگـر مخ     ،مصداق دیگري که باید مورد بحث قـرار گیـرد  

ارادي به مقـام فنـا    طور بهفناي در احدیت پیدا کرده باشد ولی در دنیا  خلقتش تنزل از

هاي داراي مقام فنا) و  دست یافته باشد (همچون حضرت موسی در قرآن و تمام انسان

 شود یا قیامت کبراي انفسی براي او محقق شده باشد، مستثناي آیه محسوب می درواقع

 خیر؟  

  اي صعق قیامتمصادیق مستثنبررسی  .3ـ3

ن یو هـم الـذ  «عرفانی اندك بوده و بیشتر با عبارت  تفاسیرپرداختن به مستثناي آیه در 

همـو،  ؛ 118: 1387صـدرالمتألهین،  ؛ 141: 1375قیصـري،  » (الکبرى مـةایسبقت لهم الق

ت، بدون اینکه توضیح مفصـلی دربـارۀ آن داده شـود و    مطرح شده اس) 298ب: 1360

ی هایی هستند که قیامت کبـراي انفس ـ  شود، انسان میمتبادر از این عبارت به ذهن آنچه 

در برخی تفاسیر عرفانی کـه صـعق را حـال    ه ک تحقق پیدا کرده است؛ چنانها  آن براي

انـد کـه بـه بقـاي بعـد از فنـا        ، مستثناي آیه را کسانی دانسته فناي در توحید معنا نموده

اند که این  معتقد شده رو فنا، زنده کرده است و ازاین اند و خداوند آنان را بعد از رسیده

میرند زیرا پیش از این، از خـود فـانی شـده و بـه      دسته از افراد بار دیگر در قیامت نمی

مین اساس، توان گفت بر ه می ).206، 2ق: ج1422اند (کاشانی،  وجود حق حیات یافته

داننـد   و اهل بیت ایشان و نیز اهـل معرفـت مـی    (ص)برخی مستثناي آیه را پیامبر اکرم

  ).224: 3م: ج2008(بقلی شیرازي، 

دانـد   مستثناي آیه را کسانی مـی پس از آنکه ، سورۀ زمر 68آیۀ م�صدرا در ذیل اما 

این دسته از مخلوقات را جـزء اهـل    سابقاً واقع شده است،ها  آن براي که قیامت کبري

 اند دریاي قهر احدیت مستغرقدر ها  آن معتقد است کهزیرا  ،داند ها و زمین نمی آسمان

    ند:ا م ارواح مهیمه و جاري مجراي آنانو مصداق آنان، مخلوقاتی به نا

اللَّه نْ شاءسـوا مـن   یالکبـرى ... و أولئـک ل   مـةاین سبقت لهم القیو هم الذ  إلَِّا م
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ر الزمـان،  ی ـهم تجدد الأکوان و � تغیعل يجریأهل السماوات و الأرض ... و � 

ن و مـن  یم ـیالمه ة كالملائكـةيـوميالقنـور   ةو سطو ةيـبحر قهر الأحد ی�ستغراقهم ف

، فـ� التفـات لهـم    یومیلإ تحت الشعاع القیاتهم مطویأن هو یمجراهم ف يجری

   .)197ـ196الف: 1360همو، ( إلى ذواتهم

دنیـایی   هستند که در نشئۀ از اولیاکام�ن انبیا و  درواقعجاري مجراي ارواح مهیمه 

 .سبزواري) حاشیۀ 298ب: 1360همو، ( کنند مقام فناي ذاتی دست پیدا میبه 

م�صدرا در اینجا گفته، این دسته را از اهل آسمان و زمین ندانیم،  طور که گر همانا

و اگر اهل آسمان و زمین را شامل تمام تعینـات   خواهد بوداستثناي آیه استثناي منقطع 

گذشت که کـل عـالم فـانی و هالـک      نرفااکه در کلمات برخی ع چنان ـخلقی بدانیم  

  استثناي فوق، استثناي متصل خواهد بود. ـ )433 ،3جتا:  عربی، بی ابناست (

اینکـه وي در جـاي   گذشت و »    ْ    ْ  ْ   ِ   لمنِ الْملْک الْیوم«توضیحی که در تفسیر با توجه به 

: 1363صـدرالمتألهین،  سماوي دانسـته اسـت (   رواح مهیمه را از با�ترین م�ئکۀدیگر ا

خـود او و سـایر   ، استثناي آیه را باید استثناي متصل دانست که با عمومیت سـخن  )52

  . باشدسازگار نیز در صعق تمام تعینات خلقی  نرفااع

بر اساس این مبنا که صعق و فنا در روز قیامت در مورد کسانی معنا دارد کـه فـانی   

قابـل بررسـی   مصادیق مستثناي صعق در روز قیامت در دو دسـته  در حق نبوده باشند، 

کـه بـا نـام ارواح    هسـتند   تعـالی  حقاول مخلوقاتی که در خلقت، فانی در  : دستۀاست

دوم مخلوقاتی که در قیامت کبراي انفسی به مقام فنـاي   و دستۀشوند  مهیمه شناخته می

  همچون انبیا و اولیا. ،اند ذاتی دست یافته

  فانیان در حق در خلقت .1ـ3ـ3

اند، تعینات  علم الهی که تعینات علمی قرار گرفته شناسی عرفانی، پس از مرتبۀ در جهان

نـد کـه یکـی از    ا مختلـف گیرند. تعینـات خلقـی داراي مراتـب     خلقی یا عینی قرار می

ین مراتب، ارواح مهیمه نام دارند. این دسته از مخلوقات، در روایـات نیـز مـورد    با�تر

اول، آنان که به  اند: دستۀ در عرفان، موجودات عالم امر دو دسته اشاره قرار گرفته است.

 ۀدسـت نـد.  ا نوعی متعلق به اجسـام  وم که بهد اجسام هیچ نوع تعلقی ندارند و دستۀعالم 
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یک قسم از کروبیان، از زمان خلقت خـود   :اند نامند که خود دو قسم اول را کروبیان می

 شـوند  میمهیمه نامیده  ۀاند که همان ارواح مهیمه یا م�ئک در ج�ل و جمال الهی غرق

یـر او حتـی بـه خـود، التفـات      غشناسند و  آنان غیر از خدا را نمی ؛)49: 1370جامی، (

 دلیــل مســتغرق بــودن در دریــاي احــدیت بــه و) 19 ،2جتــا:  بــی عربــی، ابــن( ندارنــد

الـف:  1360؛ همو، 19: 1387همو، ( نداهل فنا در توحید ،)339: 1363صدرالمتألهین، (

  .)52: 1363؛ همو، 24

زیـرا ارواح   ،داننـد  تـر مـی   مهیمه مناسب ۀجاي م�ئک برخی تعبیر ارواح مهیمه را به

و  تعالی حق، فناي مهیمین در منشأ این تفاوت ؛دارنده یک تفاوت عمده مهیمه با م�ئک

اطـ�ع از   �ئکه که داراي فناي ذاتی و بیاز خلق خداست، برخ�ف مها  آن عدم اط�ع

است که ارواح مهیمه واسـطه در تـدوین    این دو دسته آنتفاوت  لذا .خلق خدا نیستند

بـدین معنـا کـه ارواح     ه واسطه در تسطیر و تدوین وجودنـد؛ ولی م�ئک ،وجود نیستند

ف م�ئکـه کـه داراي   بـرخ�  ،خلق او ندارنـد  در قبالمهیمه رسالتی از جانب خداوند 

جود  اسطۀبوده و وخلق مانند روزي رساندن، اعطاي علم، میراندن و...  رسالت در برابر

رسـالت مشـتق    معنـاي  به »الوکه«از  »ملک«آنجاکه کلمه و از اند، و رحمت الهی بر خلق

خواهـد بـود و دیگـر ملـک     ، هر روح مفارقی که فاقد رسالت اسـت، فقـط روح   شده

جاي م�ئکه، براي مهیمـین و مسـتغرقین    و لذا تعبیر ارواح به )350همان: ( نخواهد بود

  تر است. در ذات خدا مناسب

کننـد.   م�ئکه پیدا می مه احکام و وظایفی متفاوت ازارواح مهی مبناي مطلب با�،بر 

زیـرا خداونـد در تـوبیخ     داننـد؛  در قرآن را همان مهیمین می» عالین«اهل عرفان، تعبیر 

) و 75 ص:» (أَستَکْبرْت أَم کُنْت مـنَ الْعـالینَ  «ابلیس که بر آدم سجده نکرده بود، فرمود: 

دهد که عالین مأمور به سجده بر آدم نبودند، زیرا آنان جـز جمـال    این عبارت نشان می

بر نحوي که  ؛ به)547 :1375صرى، یق ( کنند بینند و جز بر او سجده نمی حق چیزي نمی

تا:  عربی، بی ابن( تا بر او سجده کنند اط�ع ندارند از خلق آدمحتی اساس روایت، آنان 

  .)294 ،3ج

خلَقْــاً  ةً ضَـاء مملُـو  یو ثلََــاثوُنَ مغرْبِـاً أرَضـاً ب   تِسْـعَةٌ ألََـا إنَِّ خلَْـف مغْـربِکِمُ هـذاَ     
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درونَ خلُـقَ آدم أمَ لَـم   ینٍ ما یع فـَةَ عصوا اللَّه عزَّ و جلَّ طرَْیئوُنَ بنِوُرهِ لمَ یستضَی

  .)231 ،8ج: ق1407کلینی، (  خلْقَی

موجب شده است ارواح مهیمه از آغاز خلقت فانی در ذات حق باشند، تجلی  آنچه

کـه تجلـی خداونـد موجـب فنـاي       چنـان  ،)94: 1423جنـدي،  ال(هاست  خداوند بر آن

نیـز  ها  آن دائمی است، هیمانها  آن که این تجلی نسبت بهو ازآنجا ؛حضرت موسی شد

 .)54ق: 1336؛ همـو،  245 ،4جتا:  عربی، بی ابن(دائمی بوده و داراي فناي ابدي هستند 

کند  زیرا بر اساس آیه که بیان می ؛بر همین اساس ارواح مهیمه مستثناي آیه خواهند بود

فقـط  خواهـد افتـاد،    »اتفـاق «فنـا بـراي موجـودات    صـعق و  که در روز قیامت حالت 

باشند که فانی در ذات حق نبوده باشند، زیرا  »رویداد«توانند مشمول این  موجوداتی می

  معنا ندارد که موجودي که فناي دائمی دارد، فانی شود.

  قیامت کبراي انفسی بهدر حق فانیان  .2ـ3ـ3

هاي فانی در حق را که قیامت کبراي انفسی براي آنـان   انسان نرفاادر تعبیرات برخی ع

 .)197ـ196الف: 1360صدرالمتألهین، ( بینیم به وقوع پیوسته نیز جزء مستثناي صعق می

شـوند، ماننـد    نامیـده مـی  » افـراد «کسانی که عربی آمده است که  در برخی تعبیرات ابن

عربـی،   ابـن ( بیننـد  حق را نمـی قلوب آنان، غیر دلیل ظهور ج�ل الهی بر مهیمه به ارواح

دلیـل   جرد و انقطاع الـی االله بـوده و بـه   اینان اهل ت ،)675 ،2جتا:  همو، بی؛ 54ق: 1336

 انـد  شـده منقطـع  سـوي خـدا    بـه چیـز   دن از التفـات بـه غیـر خـدا، از همـه     بریده ش ـ

   .علی نوري) ۀحاشی 703: 1363صدرالمتألهین، (

ها را جزء مستثناي آیه بداننـد، سـبقت    این دسته از انسانموجب شده برخی، آنچه 

فناي آنان در احدیت است و از ایـن مطلـب چنـین بـه      درواقعقیامت کبري بر آنان و 

شده، معنا ندارد که در روز قیامت دوباره  تعالی حقاند که کسی که فانی در  دست آورده

 ـ ؛فانی شود، زیرا فنا براي وي قب�ً رخ داده است ل اولیـا جـزء مسـتثناي    پس انبیا و کم

نیز فنا در ایـن دنیـا    (ع)که براي حضرت موسی نانچ ؛صعق و فنا در روز قیامت هستند

  اتفاق افتاد. 
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مستثناي صـعق در  اند، جزء  ی رسیدهذات يهایی که به مقام فنا انسان ،از نظر نگارنده

، مرگ انفسی با مرگ »موتوا قبل از تموتوا«زیرا طبق روایت شریف  روز قیامت نیستند؛

ه ک ـ چنان ـصغري تفسیر کرد   توان در قیامت آفاقی متفاوت است. این روایت را هم می

 کـه طـور   همـان  ـو هم در قیامت کبري   ـ  در توضیح قیامت صغراي انفسی بیان کردیم

هـا   بدین معنا که انسـان  ؛)359 ،1ج: 1383م�صدرا چنین نموده است (صدرالمتألهین، 

یکی در انتقال از دنیا به برزخ و دیگري  :کنند نحو اجباري دو گونه مرگ را تجربه می به

اسـت بفرمایـد کـه قبـل از اینکـه       از انتقال از برزخ به آخرت. روایت شریف درصـدد 

انتقال و مرگ براي شما رخ دهد، به اراده و اختیـار خـود، آن    اجبار هریک از این دو به

تنها در سیر انفسی، به انتقال از دنیا دست پیدا کنیـد، بلکـه در    ؛ یعنی نهرا محقق سازید

  همین سیر انفسی، به فناي ذاتی نیز دست یابید. 

آنـان  ، این است کـه  مقام قیامت صغراي انفسییافتگان به  ۀ دستدربارنکتۀ مشهود 

چنین نیست کـه بـراي   با این حال  ؛اند کنند ولی در درون منتقل شده در دنیا زندگی می

مرگ ارادي رخ داده است، مرگ اجباري رخ ندهد. بر همین اساس در مـورد  کسی که 

ارادي به مقام فناي ذاتـی   طور بهتوان چنین گفت که افرادي که  فناي روز قیامت هم می

  حکم فناي ذاتی اجباري در روز قیامت نیستند.  اند، خارج از  دست یافته

 متقـدم و متـأخر رسـیده اسـت؛     ارفانی عید این دیدگاه عباراتی است که از برخمؤ

گویند  اند، چنین می کسانی که قیامتشان در دنیا برپا شده و فانی در حق شده آنان دربارۀ

: 1375صـرى،  یق ( در حیـات طبیعـی دنیـایی هسـتند     که این افراد هنوز از حیث ظـاهر 

 ةيـاویالـدن  ةيـعيالطباتهم ی ـح یف الحق و هم بعد یامتهم و فنوا فین قد قامت قیالذ« :)142

نکـه اینـان در توحیـد جمـع     بیانی دیگر بـا ای  و به )635: 1363صدرالمتألهین، ( »ةصور

  .)219: 1382خمینی، ( همچنان در کثرت قرار دارند، ندا مستغرق

اند که  معتقد شده، ولی  اینکه مستثناي آیه را مشخص ننمودهبا برخی  ،بر این اساس

اي از کمـل   اي از فناي ناشی از تجلی حق با اسم قهار، دلیل بر خروج عده استثناي عده

مظهر تجلی ذاتی حق  قیامتشان برپا شده و »دنیا« ۀآنان در نشئنیست، زیرا  از این حکم
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  ).832- 831 :1370آشتیانی، ( اند واقع شده

، از فنـاي قیامـت مسـتثنا    یابنـد  بنابراین با اینکه برخی به مقام فنا در دنیا دست مـی 

زیرا فناي انفسی با فناي آفاقی متفاوت است و فناي آفاقی که با بر هم خـوردن   نیستند؛

آخرت براي همگان و پیـدایش نظـام    ۀاي براي برپایی نشئ نظم دنیا همراه است، مقدمه

  جدید اخروي است.

  گیري جهنتی. 4

کـه  ازآنجافناي ذاتـی اسـت.    معناي به، صعق سورۀ زمر 68آیۀ بر اساس تفسیر عرفانی 

 ـ ا ، حشر و وجود نفس را براي تمام مخلوقات قائلنرفااع ات زمـین و  ند، تمـام مخلوق

فانی و هالـک  و در احدیت او  کنند صعود می تعالی حقسمت  آسمان در روز قیامت به

اند  خلق شده تعالی حقشریفه موجوداتی که در خلقت، فانی در ذات  شوند. طبق آیۀ می

که اتفاقات آفاقی و جبري با مستثناي آیه هستند. اما ازآنجا اند، که ارواح مهیمه نام گرفته

هایی کـه در دنیـا قیامـت کبـراي انفسـی       اتفاقات انفسی و ارادي، متفاوت است، انسان

نـد، مسـتثناي صـعق محسـوب     ا تـی دسـت یافتـه   برایشان واقع شده و به مقام فنـاي ذا 

  نیز خواهد بود.ها  آن گردند و صعق روز قیامت شامل نمی
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